
 
 
 

 

   

 

 

 * ترجمه متن: الصبر مفتاح الفرج 

 است؛ افتاده اتّفاق کشوری در پيش سال چهل حکایت این بلِاد؛ٍ في سنََةً أرَبعَينَ قَبْلَ الْحِکایَةُ ذهوَقعََتْ هِ

؛ دوازده دانشجو از ذهََبَ اثنْاعَشَرَ طالِباً منَِ طُلاب الْجامعَِةِ مَعَ أسُتاذهِِم إلَي سفَْرَةٍ علِْميَّةٍ لتَِهيئَِةِ أَبْحاثٍ عَنِ السْمَاکِ

 ماهي ها به گردشي علمي رفتند. هبرای تهيّة پژوهش هایي دربارشان دانشجویان دانشگاه همراه استاد

آب های دریا آرام بود؛  کانَتْ مياهُ الْبَحرِ هادِئَة؛ً فجَأَةً ظَهَرَ سَحابٌ فِي السَّماءِ؛ ثُمَّ عَصفََتْ ریاحٌ شَدیدَةٌ وَ صارَ الْبَحرُ مَوّاجاً.

 و دریا توفاني شد.  وزید (وزیدندناگهان ابری در آسمان ظاهر شد؛ پس بادهای شدیدی) 

 (چهارمددرس رابعالدرس ال

 



 
 
 

 

 کشتي کرد رخوردب سنگي تخته به کشتيشان غَرقَِت؛ْ ما کِنَّهافَأَصابَتْ سَفينتَُهُم صَخْرَة؛ً فَخافوا؛ السَّفينَةُ انْکَسَرتْ قلَيلاً وَل

 نشد؛ غرق ولي شکست، کمي

ا ربََّهُم وَ نَزَلوا فيها؛ وقتي که به جزیره ای ناشناخته رسيدند، عِندَما وَصَلوا إِلَي جزَیرَةٍ مجَهولةٍَ، فَرِحوا کثَيراً وَ شَکَرو

 بسيارخوشحال شدند و پروردگارشان را شکر کردند و در آن پياده شدند. 

جزیره تاذُ: دو روز گذشت و کسي را در أسدٌ لِنَجاتِهِم؛ قالَ لَهُمُ الْمَضَي یَومان؛ِ فمَا وَجَدوا أحَدا فِي الْجزَیرَةِ و ما جاءَ أحَ

 نيامد؛استادشان به آنها گفت: پيدا نکردند و کسي برای نجاتشان

ید ای جوانان، با«»أبَحْاثِکمُ یاشَبابُ، عَليَکُم بِالمُْحاوَلَةِ. اسِْمعَوا کَلامي وَ اعمَْلوا بِهِ کَأنََّهُ ما حَدثََ شَيءٌ. عَليَْکُم بمُِواصَلَةِ»

ادامه  اتتان راتحقيق نيد؛ گویا چيزی نشده است.)اتّفاق نيفتاده است(.بایدتلاش کنيد. سخنم را گوش کنيد و به آن عمل ک

 دهيد. 

سپس آنها را به چهار  .بُ، ابِحثْوا عَنْ صيَدْ وَ اجْمعَوا الحطْبَلایا ط»فْریقِ الْاوَّلِ: ثمُّ قسمََّهمُ إليَ أرَبعَةِ أفَرْقةَ وَ قالَ للِ

 «ای دانشجویان، دنبال صيدی بگردید و هيزم جمع کنيد»گروه )تيم(تقسيم کرد و به گروه اوّل گفت: 

دانشجوها مقداری  ای»:و به گروه دوم گفت« شيَاءِ الضَّروریَّةِ منَِ السَّفينَةِ. أیا طالِبانِ، اجِلبِا بعَضَْ الْ»وَ قالَ للِْفَریقِ الثّاني: 

 کشتي بياورید.اشيای ضروری از

 « .ای دختران دانشجو، غذایي برایمان بپزید»و به تيم سوم گفت: «.طالِباتُ، اُطْبُخنَْ لنَا طعَاماًیا »وَ قالَ للِْفَریقِ الثّالثِِ: 

غذائي  دنبال مواد دانشجو وبه گروه چهارم گفت:ای دو .یا طالِبتَانِ، اِبْحثَا عَنْ موَادَّ غِذائيَّةٍ»وَ قالَ للِْفَریقِ الرّابِعِ: 

 جستجوکنيد(بگردید)درباره موادغذائي 

با  خدا صبر کنيد؛قطعاً»مَضَي أسُْبوعٌ. سپس به همگي گفت: «  ﴾الصاّبِرینَ مَعَ اللهَ إنَِّ وا؛راصْبِ﴿»ثُمَّ قالَ للِْجَميعِ: 

 صبرکنندگان است. هفته ای گذشت.

در روزی از روزها باران شدیدی بارید )نازل في یَومٍ مِنَ الاَْیّامِ نَزَلَ مَطَرشٌدَیدٌ وَ أَصابَتْ صاعِقَةٌ سَفينَتَهُم فاَحْتَرَقَت. 

 و کشتي آتش گرفت. شد(و صاعقه ای به کشتيشان برخورد کرد

به  هيچ اميدی».  دانشجوها گفتند: ﴾اصْبِروا آمَنوا الَّذینَ أیَُّهَا یا﴿ستُاذُ هذِهِ الایةَأفَقَرأََ الْ« لا رَجاءَ لنَِجاتنِا. »قالَ الطُّلاّبُ:  

 (.استاد این آیه را خواند:)ای کساني که ایمان آورده اید صبر کنيد نجاتمان نيست. پس

 «کشتيمان را از دست دادیم. »دانشجوها غمگين شدند و گفتند: « فَقَدنْا سَفينتَنَا. »بُ وَ قالوا: لاحَزِنَ الطُّ



 
 
 

 
 

 .آوردن نماز و دعا یکي از ایشان ناگهان فریاد زدبه جا  و پس از:وَ بعَْدَ أَداءِ الصَّلاةِ وَ الدُّعاءِ صَرخََ أَحَدُهُم بغَتَْةً 

 کنيد. انُظُروا یا زُملَائي. انُظُرْنَ یا زَميلاتي. ای پسران هم کلاسي ام، نگاه کنيد. ای دختران هم کلاسي ام نگاه»

  .. آن یک کشتي جنگي است که به ما نزدیک مي شود«تِلکَْ سَفينةٌَ حَربيّةُ تَقتَربُِ منِّا

 «کيَفَ وَجدَْتمُ مَکانَنا؟ »بُ وَ سَأَلوا الْجنُودَ: لَ منِها جنُودٌ. فَرِحَ الطُّلاالسَّفينَةُ الْحَربيَّةُ اقتَربََتْ مِنْهُم وَ نَزَ

از سربازان پرسيدند:  کشتي جنگي به آنها نزدیک شد و سربازان از آن پياده شدند. دانشجویان خوشحال شدند و

 «کردید؟!  چگونه جای ما را پيدا»

دست دیدیم. پس  دودی را از دور»سربازان جواب دادند: «رَأَینْا دُخاناً منِْ بعَيدٍ. فَأَتيَنْا وَ شاهَدنْاکُم»أَجابَ الْجنُودُ:  

 آمدیم و شما را دیدیم.

 42 -*درستي یا نادرستي  صفحه

 نادرست-5درست          -4نادرست         -3درست        -2نادرست      -1

در کتاب دنبال   -3لطفا،آنجا بنشينيد.-2لطفا ، از اتوبوس پایين بيایيد)مذکر(      -1    42 -ترجمه تصاویر صفحه*

 در کتاب دنبال جواب بگردید )مونث(  -4جواب بگردید.)مذکر(       

 

 امر توجه کنيد. در این درس با فعل امر آشنا مي شوید. به فرق فعل مضارع و      

 فعل امر فعل مضارع

 انجام بدهيد فعَلااِ -فعلَنَ اِ –فعَلوا اِ انجام مي دهيد نِتَفعلا -فعلَنَ تَ –نَ فعلوتَ

 

دست هایتان را قبل از غذا -3تصویر شهيد را نقاشي کن.    -2سخن حق را قبول کن.  -1      43 -پاسخ ترجمه کنيد صفحه*

 از همنشينان بد فرارکنيد.-6برشما یاد کنيد.        نعمت خدا را-5برای خدا پروردگار جهانيان سجده کن.      -4بشویيد.   

الْجا مِعةَ: دانشگاه                    -4المْاء :آب        -3لَة:تلاش کردن    الْمحُاوَ-2الصيّن: چين         -1   44 -پاسخ تمرین اول صفحه*

 گروه ها -اَلْأَفْرِقةَ :تيم ها-6الشَّباب :جوانان       -5

ای دوستانم، لطفا، از کتابخانه خارج -2ای دوستانم،لطفا، از کلاس خارج شوید)مذکر(   -1    44 -پاسخ تمرین دوم صفحه*

 ای دوستان ،جواب دو سوال را بنویسيد )مونث(-4ای دوستان،این ميز را حمل کنيد )مذکر(        -3نث(      شوید )مو

 بدانیم



 
 
 

 
 

 فعل امر  اِغْفرِْ      پروردگارا  همانا من به خودم ستم کردم پس مرا ببخش  -1   45 -پاسخ تمرین سوم صفحه*

          امر: اِذْهَبافعل خداوند به موسي و هارون گفت:به سوی فرعون بروید. -2 

 اِرحَْمْ   -اِغْفِرْفعل امر:. رحم کن وتو بهترین رحم کنندگان هستي پروردگارا ببخش و-3

 اِعْمَلوا   فعل امر: من به آنچه انجام دهيد دانا هستم.  نار نيکي انجام دهيد هماکا-4 

 اُسْجُدوا  فعل امر:جز ابليس.ب و زماني که به فرشتگان گفتيم برای آدم سجده کنيد پس سجده کردند-5 

ای دو دانش آموز،لباس -2    (مذکر ومونث)ای دانشجویان، به بارش باران نگاه کنيد-1     46 -پاسخ تمرین چهارم صفحه*

  (مذکر ومونث  )های مناسب بپوشيد. 

أخشاب مناسبة.........     -4..........    مکان للتعليم -3اضافه است   -2هو الذی .............    -1   46 -پاسخ تمرین پنجم صفحه*

    حَلُّ الصّعاب ...........................-6الشّيء الذی .................. -5

 ناداني ریشه هر بدی است. ر خوبي ودانش ریشه ه-2هيچ کاری مانند پژوهش نيست .-1   47 -ترجمه )کَنْزُ الْحِکْمةَ( صفحه

بدی دنيا  خوبي دنيا وآخرت همراه با دانش است و-4خواستن دانش واجب دیني است. زیرا ،چين در چهاگر دانش را بجویيد -3

بشناسد بلکه عاقل کسي است که از دو بدی بهترین را دانا کسي نيست که خوب را از بد -5وآخرت همراه با ناداني است. 

 بشناسد.

                 

 

 الرّجاء: اميد متن:ترجمه *

جنگلي بودند؛  گروهي از حيوانات در .و الثعلب و الذئب و الغزالة و الکلب و... کانَتْ مَجْموعةٌَ منَِ الحَْيوَاناتِ في غابةٍَ؛ الأسد

 شير،روباه،گرگ،آهو،سگ و...

 ترَوها لِصيَدِالحَْيوَاناتِ وَ بَيعِها لحَِدیقةَِ الْحيََواناتِ. در روزی از روزهافي یوَمٍ منَِ الْاَیّامِ جاءَ سِتَّةُ صَيّادینَ وَ حَفَروا حُفرةًَ عَميقةًَ ثُمَّ سَ

 حيوانات و فروش آنها به باغ وحش پوشاندند.  شش شکارچي آمدند و چالة عميقي کندند سپس آن را برای شکار

 و آهویي ناگهان در حفره افتادند و کمک خواستند.وَقَعَ ثَعلَبٌ وَ غَزالةٌَ فيِ الحُْفرَةِ بَغتةً؛فطََلَبا مُساعَدةًَ؛روباهي 

یرا از دور دست صداهای شکارچي ها ز کردند؛ فرار حيوانات ولي. الصَّيّادینَ أَصواتَ بَعيدٍ مِنْ سَمِعْنَ لِاَنَّهُنَّ هرََبْنَ الحَْيوَاناتِ کِنَّل 

 .را شنيدند.

 روباه و آهو برای نجات تلاش کردند. .حاوَلَ الثَّعلَبُ وَ الْغَزالةَُ للِنَّجاةِ

 (پنجمددرس خامسالدرس ال

 


